
 افضل روآر، اقامتگاهی خاطره ساز

، مدیر جوان اقامتگاه افضل روآر در شیرگاه است که با مهربانی و گشاده رویی توانسته مهمانانی از      «مریم نوریان»

 سراسر دنیا را به سوی اقامتگاهش جذب کند. 

 اقامتگاهی جنگلی سفری کوتاه به

سید که      ضح نبود. به نظر می ر سی که گرفته بودن زیاد وا  قدیمیه ولی میز وخونه یه خونه بود تو دل جنگل. عک

سش بود، فرفرژه بودن. چیز    شخص بود که مدت         صندلی که تو ترا شد ولی م ستگیرم ن ضحی از عکس د زیاد وا

می تونید اقامتگاه افضل روآر؛  »بود اطلاعاتی که نوشته شده بود این   زمان طولانی نیست که کارشو شروع کرده.    

ساده و کاهگلی، طعم زندگی تو خو تو این اتاق ها ستایی که تو باغ های پر از درخت بودند رو دوباره  ی  نه های رو

 «.  بچشید

د حدود سه سال پیش بود که دوستام از شهرستان اومده بودن تهران خونمون. اون زمان من و همسرم یادم می آ

شااد که حوزه بوم گردی رو رصااد می کردیم ولی تا حالا به هیو کدوم از اقامتگاه های بوم   یکی دو سااالی می

روزه به جایی  بهانه ای شاااد که برنامه ریزی کنیم تا یه ساااار کوتاه دو گردی نرفته بودیم. اومدن دوساااتانمون

 نزدیک تهران بریم.

 اقامتگاه افضل روآر



 خدماتی که ارائه می دادن

راجع رسیدیم. یکی از اون ها گوشی رو برداشت. صدای یه خانم جوان بود.      سه اقامتگاه  تو جست و جوهامون به 

در اون زمان دو سااه تا اتاق بیشااتر نداشااتن که   سااوال کردیم.  ونن ازشاااداقامتگاه و خدماتی که ارائه مید به

شپز      ستقل بود که یه اتاق، آ شبختانه خالی بودن. اتاقی که ما انتخاب کردیم یه کلبه م سرویس  خانه، تخو راس، 

صدای اون  بهداشتی و حمام داشت. صبحانه، نهار و شام محلی هم در صورت درخواست مشتری، ارائه می دادن.        

 تصمیم درستی گرفتیم. بریم و چه اقامتگاه گرفتیم به همونم خانم انقدر گرم و صمیمی بود که تصمی

 مسیری که تا اقامتگاه طی کردیم

شنبه بود که راه افتادیم و از   سود          ظهر پنج ستان  شهر شیرگاه در  سمت  شمالی اسمت جاده فیروزکوه به   کوه 

شرق تهرا از خونه ی ما حرکت کردیم.  شیرگاه      که در  ساعت تا  سه  ست، تقریبا  شیرگاه   راه بود.ن ه وقتی که به 

ستای چالی حرکت می کردیم. حدود یک کیلومتر از      سمت رو سیدیم باید به  شتیم تابلوی     ر شیرگاه که گذ شهر 

شد.    ستای چالی نمایان  ستا پیچیدیم.  جاده داخل رو شین     رو ساده و دلن شمالی  ستای  سیر  یرو تابلوی  ،بود. در م

اقامتگاه افضاال روآر رو دنبال کردیم. تقریبا به کنار روسااتا رساایده بودیم و اقامتگاه افضاال تقریبا جدا از روسااتا، 

 بود.و در دل جنگل آخرین قطعه 

 موقعیت روستای چالی روی نقشه

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمایی از روستای چالی

 ورود به اقامتگاه

در ابتدا با در نرده ای و بزرگ آهنی روبه رو شااادیم. زند زدیم و به داخل حیاق اقامتگاه که در واقع جزئی از            

ساااله با لبخندی  29، 28تر خانمی حدود رفتیم. ماشااین رو در قساامتی که گاتن پارد کردیم. دخ ،جنگل بود

دلنشااین به ساامت ما اومد. در اولین برخورد انقدر صاامیمی و مهربون بود که من فکر می کردم سااال ها می    

سمت کلبه ای که گاته بود      سمش. ما رو به  شند تر بود. در   راهنمایی کرد. از اون چیزی که دیده بودم ،شنا ق

ن و اردد بود که تو قسااامت هایی فنس    حیاق اقامتگاه پر از غاز و بوقلمو     قرار داشااات.وایی کنار کلبه تنور نان   

متر بالاتر از کلبه بر روی کوه قرار داشت که   100زندگی می کردن. یه اتاقک کاهگلی هم با فاصله  کشیده شده،   

جنگلی همراه با رطوبت تو فضااا پخش بود و من  بوی درختانرن. بعد متوجه شاادم گاوهاشااونو اونجا نگه می دا

 به چنین جای قشنگی اومده بودم. از اینکههیجان زده 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و ساختمان محل سرو غذا محل پارد ماشین ها در اقامتگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محل نگهداری غازها

 مریم نوریان، مالک اقامتگاه افضل روآر

در ابتدا فکر می کردم که آن دختر جوان از کارکنان اقامتگاهه که برای راهنمای ما اومده اما بعد متوجه شدم که 

صاحب اقامتگاه(، بعد از کلی صحبت    ) «نوریان مریم»راه اندازی کرده! اقامتگاهه و این بوم گردی رو اون صاحب  

 .ما فاصله داشت، شد محل استقرارمتر با  200ساختمان دیگری که تقریبا راهی  ،و نشان دادن کلبه به ما

 ماده کنه.آرفت تا برای ما شام چون دیگه شب شده بود، 

رفتیم. یه  ،نیمه کاره بود ، که اون زمان طبقه دومششااام نیم ساااعت بعد آماده شااده بود. ما به اون ساااختمون 

درست کرده بود   برامون کوکو مهمانان گذاشته شده بود. مریم  برای  تراس بزرگ داشت که میز بزرگی وسط اون  

 بود.و مخلاات  ، سالاد شیرازینارش ترشی خانگیکه داخلش سبزی های محلی و در ک

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شام محلی اقامتگاه

 ستان مریم و راه اندازی بوم گردیدا

بعد از اینکه شام خوردیم. اومد سرمیز و با ما نشست و صحبت کردیم. مریم از خودش گات، از اینکه چه جوری       

 با مخالات خانواده و افراد روستا، تونسته اون اقامتگاه رو راه اندازی کنه و چه سختی هایی کشیده. 

اج می کنه و بچه دار میشاان. اون بعد از مریم لیسااانس کامپیوتره و قبلا تو قائم شااهر زندگی می کرده. بعد ازدو

مدتی با بوم گردی آشاانا می شااه و چون پدر و مادرش در روسااتای چالی زمین داشااتن و از گذشااته به کار    

سب و کار خانوادگی بوم      شغول بودن، به این فکر می افته که اون زمین رو تبدیل به یه ک شاورزی و دامداری م ک

خودش ش مخالات می کنن ولی مریم رو تصااامیم   میکنه همه خانواده باها      گردی کنه. وقتی این فکر رو بیان  

ستایی ها ایجاد کنه     شتغال هم برای خودش و هم برای رو شاری می کنه و برای اینکه کار و ا شروع می کنه   ،پاف

ون مع آوری اطلاعات در مورد بوم گردی. بعد از کلی تلاش و پشت کار، یه اتاق کاهگلی که پدرش تو زمینشبه ج

ساز      ساخته بود رو باز ستراحت مادرش در حین کار  شو    برای ا سم فامیل ی می کنه و روی اون مجوز می گیره و ا

 باهاش همکاری نمی کردن ولی ز این موضوع راضی نبود. مردم روستاهیچکس ا ،میزاره روی اقامتگاهش. اول کار

توجه کمک می گیره، همه ماز اون ها در تهیه مایحتاج مهمانانش مثل پنیر، ماست، دوغ و ...  کم کم بعد از اینکه

 سودمند بودن این کار می شن.

 
 

 

 

 



 کلبه ی اقامت ما

 

 اضافه کردن ساختمان های جدید و توسعه اقامتگاه

و مریم بعد از مدتی تصمیم می گیره که یه ساختمون دیگه هم به مجموعه اضافه کنه چراکه نیاز داشت خودش     

شم در اونجا زندگی کنن   ساخت .خانواد شروع  به خاطر اینکه هزینه  می کنه به کمک کردن  پایین بیاد خودش 

وم ساختمون جدید، نیمه کاره بود اما الان  ن جدید. اون زمان که ما رفتیم طبقه دساخت ساختمو   به کارگرها در

ست.     شده که پذیرای مهمانان اقامتگاه ه سترش کار، افراد خانواده هم به  تبدیل به اتاق های زیبایی  کم کم با گ

مریم کلی دوساات خارجی از کشااورهای اقامتگاه رو با هم اداره می کنن.  ،کمک اون میان. الان مریم و خانوادش

بساایار اجتماعی و باهوشااه و   ،«بهار»ره. دختر کوچکش ن ایرانی از شااهرهای مختلف دامختلف و کلی دوسااتا

سیار خوش برخوردیه که تو اداره اونجا کمک می کنه. مادر و پدر مریم هم    ضر در  همسرش هم مرد ب در حال حا

 بسیار مهمانپذیری هستن.این کار سهیم و 

 

 

 

 

 



 اقامتگاه دو طبقه جدید

 جنگل های هیرکانی اطراف اقامتگاه در گردش

سیدیم.   اقامتگاه ما از مناطق دیدنی اطراف صبح ما رو می  از مریم پر  بره به جنگل هیرکانی نزدیکگات که فردا 

 به اقامتگاه.

شب خوابیدیم و  دارای آشپزخانه، اتاق و سرویس بهداشتی و حمام در داخل تراس و رختخواب تمیز بود.    ما کلبه 

ستااده می کرد       مریمصبح   صبحانه ا شام و  صبحانه محلی آماده کرده بود. اکثر موادی که مریم در نهار،  برای ما 

 ته به فصل، از جنگل تهیه می شد.یا بس از روستا تهیه شده بود

 درخت انجیلی، بومی جنگل های شمال ایران

 یجنگل راه در روساااتا پیاده رفتیم تا به     دقیقه  20تا   15راه افتادیم و نزدیک به    بعد از خوردن صااابحانه با او     

که بومی   لیبهمون داد. در راه به درخت انجی   مریم کلی اطلاعات ماید از درختان و جنگل      ،رسااایدیم. در راه 

شمالی ایرانه  ستان از اون برامون گات   و خواص دارویی دارد، جنگل های  سیدیم و مریم کلی دا اون از اقامتگاه . ر

گات که اگر زباله ای در راه دیدیم، جمع آوری کنیم. با این کار        با خودش چند تا پلاساااتیک آورده بود و به ما       

 سعی می کنه که به طبیعت اطرافش آسیب وارد نکنه و اونو حاظ کنه. 

ونجا یه مقدار عکس    در داخل جنگل راه رفتیم تا به یه برکه با یه آبشاااار کوچک رسااایدیم. ا            دقیقه  30ود حد 

 نهارمون مرغ شکم پر گذاشته بود. ساعت به اقامتگاه برگشتیم. مریم برای 2گرفتیم و بعد از 



 در مسیر رفت به سمت جنگل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برکه و آبشار وسط جنگل                                                                           درخت انجیلی

 

 



 سفر کوتاه به آلاشت

یک بریم روستای آلاشت که تقریبا با چالی  م پیشنهاد کرد که با ماشین شخصی خودمونمری ،بعد از خوردن نهار

شت.  ساعت و نی  صله دا شناخت و با   م فا هاش تماس گرفت که در آلاشت یک خانم هنرمند و بافنده گلیم رو می 

شش و از کارگاه بافندگیش  شت به  ،که در واقع خونش بود ما بریم پی کار گلیم بافی و  دیدن کنیم. خانم های آلا

شغولند     ستی م شت یک موزه هم   . درصنایع د ست که  آلا ستا،     ه شیا قدیمی رو ضاخان بوده و در اونجا ا زادگاه ر

 نگهداری و در معرض نمایش گذاشته شده. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روستای آلاشت

 گلیم بافی، هنر دست زنان آلاشتی

به ساامت تهران یم. حدود نیم ساااعت در جاده فیروزکوه به ساامت آلاشاات حرکت کردبعد از پرساایدن آدرس، 

شتیم و بعد  شدیم.   برگ ساعت  از اون وارد گردنه های کوه  شت،   یک  سیار زیبایی دا در راه مارپیو کوه که مناظر ب

سیار زیبا در یکی از بالاترین نقاق کوه بود که دید ب     ردیم. حرکت ک سمت بالا به  ستای ب شت رو سیار زیبایی  آلا

لیم و دیدن کردیم و گ از موزه دیم.از نزدیک دی روبافت مراحل و به کارگاه گلیم بافی رفتیم  در آلاشاات،داشاات. 

 پس از گردش دو ساعته به سمت چالی برگشتیم. دستمال های دستباف خریدیم.

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستگاه بافندگی پارچه و گلیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بانوان هنرمند آلاشتی

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 شناسی آلاشتموزه مردم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موزه مردم شناسی آلاشت

 حیاق موزه مردم شناسی آلاشت منظره ی

 

 



 ر شبانه به پلنگ دره سف

صبح به تهران برمی     شنبه  شتیم ولی یک جای دیگه باید  ستیم ببینیم   گ و اونم پلند دره مونده بود که می خوا

ولی چون یک سااااعت به غروب بود و از  .من می برمتوندید و گات رو برای دیدن اونجا   مریم اشاااتیاق ما بود. 

 حدس می زدیم به تاریکی هوا بخوریم. با این حال راه افتادیم.  دقیقه راه بود، 50چالی تا اونجا هم حدود 

 جاده شنی پلنگ دره

سیدیم  شدن هو  20 ،به ابتدای جاده پلند دره که ر ساالت تموم   راه، نده بود. ابتدایا مودقیقه به تاریک  جاده آ

دقیقه با ساارعت کم در جاده شاانی  20راهی شاانی هساات. ما حدود  ،می شااه و راهی که به داخل جنگل میره

 رسیدیم هوا کاملا تاریک شده بود.حرکت کردیم و وقتی به آبشار 

 پلند دره

 تجربه به یادماندنی از شبی در جنگل

شب،  حالا در تاربرای ما خیلی جالب بود چون تا  سمت        یکی  شدیم و به  شین پیاده  سط جنگل نبودیم. از ما و

داخل رودخانه رو روشن کردیم و از روی سند ها    با نور موبایل،حرکت کردیم.  ،آبشار که اون طرف رودخانه بود 

سمت رفتیم.     شدیم و به اون  سکوت بود.  رد  شار رو    همه جا تاریکی و  صدای آب شنیدیم  در واقع فقط  ولی می 

 . و آب بازی کردیمکلی خندیدیم  .واقعا هیجان انگیز بود



دن در داخل ماشااین یا چادری که در کنار کندوها زده تنها کسااانی که کندودار بو ،زمان برگشاات در راه جنگلی

شی که در پی  بودن و شد  آت سمت اقامتگاه  ت حلبی روشن کرده بودن، اونجا دیده می  . واقعا تجربه جالبی بود. به 

بمونیم و فردا سااحر به ساامت تهران انقدر به ما خوش گذشااته بود که تصاامیم گرفتیم شااب رو کت کردیم. حر

 حرکت کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جنگل پلند دره

 

 تبدیل مهمان به دوست، رمز موفقیت اقامتگاه افضل روآر

که ما تمام مدتی که در اقامتگاه مریم  اینه چیزی که خیلی مهم بود مسااافرت بساایار به ما خوش گذشاات.  اون

گاتیم  احساس غریبی نکردیم. کلی خاطره و داستان شنیدیم،    ،و زمانی که در جمع خانوادگی شون بودیم  بودیم

ساس کردیم که در بین  و خندیدیم ست خیلی خوب    خانواده خودمو و اح ستیم. از اون روز به بعد ما یک دو ن ه

صلی یک اقامتگاه      سافرت رفتیم. به نظرم موفقیت ا ساختیم و حتی م پیدا کردیم که بعد از اون کلی باهم خاطره 

ستانی خوب برای     شه که مهمانانش رو تبدیل به دو و خاطرات خوبی رو کنه خودش بوم گردی همین می تونه با

 تو این کار واقعا موفقه.  نوریان یممر براشون بسازه.



 اقامتگاه افضل روآر

 

 خاطره از: عطیه نیکوکلام

 خانوادگی نویسنده تنظیم شده است.این خاطره براساس سار منبع: 

 ایران  واژگان کلیدی: اقامتگاه افضل روآر، شیرگاه، روستای چالی، بومگردی، مریم نوریان، سوادکوه،

 

 


